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  مقدمه

افتد؟  دهد، با دستاوردهاي علمي اين روزگار چگونه سازگار مي دين در عصر علم چه جايگاهي دارد؟ و تصويري که دين از انسان به دست مي

رشد سريع علم در چند قرن . کند هاي خود را در باب دين در عصر علم با آنها آغاز مي هايي است که ايان باربور خطابه رسشاينها از جمله پ

زدايي،  هر روزه شاهد جنگل. اخير و قدرتي که در اختيار بشر قرار داده است تا بر طبيعت چيره شود، همراه با خود مخاطراتي داشته است

رغم دستاوردهاي ارزندة خود، به برخي از  علم، به. اي انسان هستيم يندة محيط زيست و از همه بدتر شبح نابودي هستهصحرازايي، آلودگي فزا

نويدهاي بنيادي خود عمل نکرده و شادماني را براي بشر به ارمغان نياورده است؛ ليکن توانسته است که در پنج جبهه باورهاي ديني را به 

تصويري که علم از . ٢. هاي علمي، نخستين چالش براي روش دين در تبيين مدعيات خويش است وز افزون روشموفقيت ر. ١: چالش بخواند

براي مثال آموزة ديني خلقت جهان و . کند هاي ديني بيان مي دهد، دومين ناسازگاري محتمل را با آموزه پيدايش انسان و طبيعت به دست مي

اند که ناگزير در پرتو آن برخي  هاي جديد علمي بستري پديد آورده يافته. ٣شود؟  ، چگونه سازگار ميانسان، با نظرية تکامل و نظرية مِهبانگ

اند، قبول روح  اي که برخي علوم پديد آورده تصوير مکانيکي و ماترياليستي. تعاليم ديني را بايد بازنگري کرد، مانند ماهيت انسان يا اختيار وي

هاي علمي همچنين در درستي تصوير انحصارگرايانه از دين و حقانيت مطلق  ها و پيشرفت يافته. ۴. کرده استانساني يا اختيار او را دشوار 

قدرت مبهم تکنولوژي و تيغ دو دمي که علم جديد به بشر داده است تا به وسيلة آن . ۵ها حاکم بود ــ ترديد افکنده است و  تنها يک دين ــ که قرن

کند، خود به بحثي جدي تبديل شده و نقش دين را در اين ميان و کاري که بايد در قبال اين تباهي انجام دهد، به پرسش طبيعت را ويران يا آبادان 

  . گرفته است

کنند و او  مشخص مي [1]اخلاق در عصر تکنولوژياين مسائل و ابهامات هستند که برنامة کاري باربور را در اين کتاب و جلد بعدي آن به نام 

  .کوشد بر اساس آنها در نسبت علم و دين در عصر جديد بازانديشي کند مي

   
  هاي گيفورد خطابه

. منتشر شده است ١٩٩٢، در سال اخلاق در عصر تکنولوژيجلد دوم، . هاي گيفورد و در دو جلد است اين کتاب در اصل سلسله سخنراني

اين موقوفه . ها را در دو ترم در دانشگاه آبردين اسکاتلند ارائه و سپس منتشر کرد ، اين خطابه»هاي گيفورد خطابه«باربور به دعوت موقوفة 

هاي اسکاتلندي  لندي است که از درآمد آن هر سال در دانشگاه، استاد حقوق، قاضي و متکلم اسکات)١٨٨٧-١٨٢٠(متعلق به لرد آدام گيفورد 

ترين معناي خود و به  هدف ارتقا و اصلاح مطالعات الاهيات طبيعي به عام«هايي دانشگاهي با  آبردين، گلاسکو، ادينبورو و سنت آندروز خطابه

گذرد همچنان  سال مي ١٢٠کنون که بيش از  برگزار شد و تا ١٨٨٨هاي گيفورد در سال  نخستين خطابه. شود ارائه مي» تعبير ديگر شناخت خدا

افراد . شوند ها بلافاصله در قالب کتاب منتشر مي اين خطابه. کنند هايي ايراد  شوند تا خطابه سالانه عالمان معتبر جهان دعوت مي. ادامه دارد

ليش، ريچارد سوينبرن، مايکل پولانيي، انورا اونيل، آلفرد اَير، النور ناموري مانند ويليام جيمز، آرتور ادينگتون، کارل بارث، هانا آرنت، پل تي

استامپ، گابريل مارسل، هانري برگسون، آلفرد نورث وايتهد، جان ديويي، آلبرت شوايتزر، اتين ژيلسون، نينيان اسمارت، جان هيک، آيريس 

ر، کارل ساگان، کيث وارد، ريچارد داوکينز، مري وارنوک، و آلوين اينتاير، ماکس مول مِرداک، چارلز تيلور، جان پولکينگهورن، السدير مک

هاي تجربة  گونهاند؛ براي مثال کتاب معروف  هايي ايراد و آنها را منتشر کرده هاي چهارگانة اسکاتلند خطابه کنون در دانشگاه پلانتينگا تا

هاي  حسين نصر خطابه از مسلمانان سيد. بوده است ١٩٠٢- ١٩٠٠هاي  هاي او در دانشگاه ادينبورو در سال ويليام جيمز حاصل خطابه [2]ديني

در دانشگاه ) ٢٠٠٢-٢٠٠١( [4]گشايش نقد عقل اسلاميو محمد ارکون بحث خود را با عنوان ) ١٩٨١- ١٩٨٠( [3]معرفت و امر قدسي



جهاني منظم؟ الاهيات طبيعي و «گراث شش خطابه خود را با عنوان  نيز قرار است آليستر مک ٢٠٠٩در ماه فوريه سال . اند آبردين ايراد کرده

برخوردار است و عالمان هاي گيفورد از موقعيتي ارجمند  امروزه سخنوري در جايگاه خطابه. در دانشگاه آبردين ارائه کند [5]»پديده آنتروپي

هاي گيفورد به نحوي به مسئلة نسبت علم و دين يا  گفتني است که همة خطابه. کوشند تا حضور در آن را در پيشينة علمي خود بگنجانند مي

  .اند خورده معقوليت و دين گره
  باربور

 ١٩۵٠او در سال . شناس بود به چين رفت و باربور در پکن زاده شد پدرش که زمين. تبار است اسکاتلندي) ١٩٢٣( [6]ايان گرئم باربور

الاهيات اي مستمر به مطالعه در حوزة علم و دين پرداخت و از فيزيک به  گونه وي به. دکتراي فيزيک خود را از دانشگاه شيکاگو دريافت کرد

به فارسي  علم و دينمنتشر شد ـ اين کتاب با عنوان  ١٩۶۶نام دارد که در سال  [7]مسائلي در علم و دينترين کتاب وي  معروف. روي آورد

امروزه باربور از نامورترين عالمان . ترجمه و از آن بسيار استقبال شده است) ١٣۶٢مرکز نشر دانشگاهي، : بهاءالدين خرمشاهي، تهران(

جايزه تمپلتون، که معتبرترين جايزة جهاني در حوزه الاهيات و علم است، را به دست  ١٩٩٩وگوي بين علم و دين است و در سال  عرصة گفت

نام  [9]طبيعت، طبيعت انساني و خداترين اثر وي  را منتشر ساخت و تازه [8]کند هنگامي که علم با دين ديدار مي کتاب ٢٠٠٠در سال . وردآ

منتشر شده و در آن گزارشي دقيق از وضع نظرية تکاملي داروين، نظرية اطلاعات، اصل عدم قطعيت و پيامدهاي  ٢٠٠٢دارد که در سال 

تکنولوژي و نقشي که دين در اين ميان  وي علائق خود را به بحث اخلاق، محيط زيست، سياست عمومي، ١٩٧٠از دهة . کلامي آنها آمده است

  [10].تواند ايفا کند گسترش داد مي

تر به نسبت علم و دين افکند  هي تازهارائه شد و در آن باربور نگا مسائلي در علم و دينهاي گيفورد حدود بيست و پنج سال پس از کتاب  خطابه

به و کوشيد تا عينيت علمي و تعهد ديني را در اين اثر عميق منعکس کند و با الهام از نظريات توماس کوهن دربارة علم به مثابة پارادايم، 

  . هاي اين دو عرصة معرفتي، يعني علم و دين، بپردازد ها و مشابهت بازانديشي دربارة تفاوت
بخش نخست به تحليل . لات و تدريس او در اين زمينه کتاب حاضر است که در سه بخش و هر بخش در سه فصل سامان يافته استحاصل تأم

گذار معاصر، يعني فيزيک،  هاي علمي سه دانش تأثير ها و يافته دومين بخش نظريه. نسبت علم و دين و انواع تعامل محتمل آنها اختصاص دارد
  .کند و سومين بخش به تأملات فلسفي و کلامي اختصاص دارد سي تکاملي، و لوازم کلامي آنها را بررسي ميشنا اخترشناسي و زيست

   
  هاي علم دين و روش

هاي  ها و ناهمساني دقت همساني کوشد تا به ترين مباحث کتاب در بخش اول آمده است و باربور در آن مي ترين و در عين حال عام نظري
وي اين بخش را به سه فصل تقسيم . هاي ظريفشان اشاره کند کنشي ميان آن دو و در عين حال تفاوت بررسي کند و به هم هاي علم و دين را روش

. ١: توان چهار نوع نسبت بين علم و دين در نظر گرفت مي. هاي ارتباط دين و علم اختصاص داده است کرده و فصل نخست را به شيوه
وگو و با برخي تحفظات، روايتي از وحدت و معتقد است که براي  باربور خود مدافع گفت. يگانگي. ۴وگو و  گفت. ٣استقلال، . ٢تعارض، 

يا تأمل انتقادي (، الاهيات )به معناي بررسي تجربي نظام طبيعت(علم : بررسي اين روابط و بحث دربارة آنها بايد از سه دانش ياري گرفت
  . شناسي و متافيزيک هاي معرفت ويژه شاخه فه، بهو سوم فلس) دربارة زندگي و تفکر اجتماع ديني

رغم اختلاف عقيدتي، در اين عقيده  اين دو گروه، به. گرايان، علم و دين در تعارض کامل با يکديگر قرار دارند ها و نص از نظر ماترياليست
ي معرفتي با بنيادي قطعي براي مسائل هستند، اند که تعارضي قطعي بين دانش معاصر و اعتقادات سنتي ديني وجود دارد، هر دو در پ مشترک

هر دو مدعي هستند که علم و الاهيات اظهاراتي . جويد و ديگري در نص خطاناپذير کتاب مقدس هاي حسي مي اما يکي آن را در منطق و داده
مار «را برگزيند و در اين جنگ ميان  در نتيجه شخص بايد ميان اين دو جريان يکي. اي معين، يعني طبيعت دارند قاطع و صريح دربارة مسئله

  .شود تنها يکي پيروز مي» بوآ و گراز آفريقايي
ماده، يا ماده و انرژي، . ٢روش علميْ تنها روش قابل اعتماد براي دستيابي به معرفت است و . ١: ماترياليسم علمي دو ادعاي اصلي دارد

کننده علم و ادعاي دوم، ادعايي وجودشناختي دربارة  تي است دربارة ماهيت کشفشناخ ادعاي نخست، ادعايي معرفت. واقعيت بنيادي عالم است
طبق ادعاي . کنند که تنها راه کشف عالم، علم است و روش علمي اين دو ادعا همراه با مفروضات ديگري اين نکته را تأکيد مي. واقعيت است

ها ساخته و صحت آنها محک زده و با مشاهدات تجربي بررسي  نظريه ها، شود، بر اساس اين داده هاي عام آغاز مي نخست، علم از داده
از اين منظر . گردد و کنار نهادن نظرية ديگر مي  معيارهايي مانند سازگاري، جامعيت و ثمربخش بودن، ماية گزينش يک نظريه. شوند مي

هاي ديني وجود ندارد و حتي معيارهايي  بررسي تجربي داده هاي عامي است، امکان اعتقادات ديني پذيرفتني نيستند؛ زيرا دين فاقد چنين داده
هاي ديني برعکس،  رونده است، حال آنکه سنت در نتيجه فقط علم است که عيني، گشوده، عام، انباشتي و پيش. براي بررسي صحت آنها نيست

سازگار نيست و اين برداشت نقد شده است؛ ليکن  اين تصور با تاريخ علم. ذهني، بسته، محلي، غيرانتقادي و مقاوم در برابر تغيير هستند
قرن بيستم، تصور  ۴٠تا  ٢٠هاي  هاي منطقي، با اين نگرش در دهه پوزيتيويست. اي از کار خود دارند بسياري از دانشمندان چنين تلقي

روند و تنها زبان  معنا به شمار مي ، بلکه بيهاي اخلاقي، فلسفي و ديني، نه غلط هاي تحليلي و تجربي معنادارند و گزاره کردند که فقط گزاره مي
هاي  هاي ممکن است و زبانْ کنش ويتگنشتاين متأخر بود که با فلسفة زباني خود نشان داد زبان علم، تنها يکي از زبان. مقبول زبان علم است

کوشند علم را يگانه بنياد قابل  کنند و مي دفاع مي با اين همه امروزه شاهد کساني هستيم که با اين نگرش از علم در برابر دين. ديگري نيز دارد
کيهان همة آن چيزي است که بوده است، هست و »  شود که هاي تلويزيوني خود مدعي مي براي مثال کارل ساگان در برنامه. اعتماد معرفي کنند

کند، و نه تنها رازهاي طبيعت را بر  را جانشين خدا مي شناسي طبيعت شناسي و کيهان هاي تازة ستاره و بدين ترتيب، به استناد يافته» خواهد بود
شناسي مولکولي نيز  هاي فزايندة زيست موفقيت. گويد که چگونه بايد زندگي کنيم به ما مي» کشيشي بلندپايه«کند، بلکه همانند  ما منکشف مي



در واقع غايت نهايي نهضت تازة «: بنويسد دارد تا ، را بر آن مي)DNA. (اَي. ان. فرانسيس کريک، يکي از دو کاشف مارپيچِ دي
شناختي  نيز متأثر از اين نگرش همة تحولات زيست [11]ژاک موناد. »شناسي بر مبناي فيزيک و شيمي است زيست همةشناسي، توضيح  زيست
شود که  ترين اجزاي آن فروکاست و مدعي مي توان به ساده گيرد که همه چيز را مي کند و نتيجه مي هاي کور تبيين مي اساس صُدفه و جهش را بر

ريشة همه چيز را به  [12]شناسي،  زيست ويلسون، مروج جامعه. ادوارد او. »سلول ماشين است، حيوان ماشين است، انسان ماشين است«
وي . آيد کاهد و در پي تبيين رفتارهاي اجتماعي، دين و اخلاق بر اساس نظرية تکامل برمي هاي موجودات فرو مي شده در ژن رفتارهاي تعيين

خواستند باقي بمانند، به   هايي که مي سان و حيوانات نياز براي بقا بوده است؛ ژنشود که ريشة اخلاق، فداکاري و ديگرخواهي در ان مدعي مي
همچنين دينْ زادة نياز جوامع اوليه به وحدت و سازگاري بوده و . کردند تا به اين شکل بقاي خود را تضمين کنند هاي همانند خود کمک مي ژن

مروزه ريشة تکاملي آن روشن شده است، بايد براي هميشه کنار گذاشته شود و جاي ساز و کاري براي حفظ بقاي نياکان ما بوده است و چون ا
  . دهد» ماترياليسم علمي«خود را به 

کنند؛ خطاي آنان اين  گيري مي هاي علميْ فراتر از حد معقول خود نتيجه کنند، از يافته هر يک از اين نويسندگان که از ماترياليسم علمي دفاع مي
مغالطة «آلفرد نورث وايتهدْ اين خطا را . رسند گرايانه مي هاي طبيعت دانند و عملاً به فلسفه ها را يگانه تبيين ممکن مي گيري هاست که اين نتيج

با اين حال به دليل احترامي که . ناميد [14]»برآوردن متافيزيک از روش«توان آن را  زايد که مياف نامد و باربور مي مي [13]»نابجا  انضماميت
  . شود علم در روزگار ما دارد، اين خطاها ناديده گرفته مي

نهند و آن را در پيشگاه اعتقادات ديني خود  ن قرار دارند که با تأکيد بر ظاهر کتاب مقدس، علم را در برابر دين ميگرايا در سوي ديگر نص
آگوستين معتقد بود که در صورت تعارض بين ظاهر . هاي مختلفي به کتاب مقدس و علم وجود داشته است در طول تاريخ نگاه. کنند قرباني مي

مي، مانند فصل آغازين کتاب پيدايش، بايد کتاب مقدس را به سود علم تفسير مجازي و استعاري کرد؛ زيرا کتاب هاي عل کتاب مقدس و يافته
مفسران قرون وسطا به سطوح متفاوتِ حقيقت معتقد . »ها چيزي بياموزد که با نجات آنان ارتباطي ندارد در پي آن نيست که به انسان«مقدس 
البته . کنند و با هم تعارضي ندارند کتاب مقدس و کتاب طبيعت که هر دو وحي الاهي را منعکس مي: تقد بودگاليله نيز به دو کتاب مع. بودند

کميسيوني در واتيکان، اعلام داشت که  ١٩٨۴نظرية او با برخي از تفسيرهاي کتاب مقدس تعارض پيدا کرد و او محکوم شد؛ ليکن در سال 
يا نقد تاريخي باور دارند، تأثير مفروضات  [15]سرانجام آنکه متکلمان ليبرال که به نقد عالي. »دندمقامات کليسا در محکوميت گاليله خطا کر«

ش منعطف، امروزه شاهد بنيادگراياني هستيم که مصرّانه بر در برابر اين نوع نگر. اند  فرهنگي زمانه را در نگارش کتاب مقدس نشان داده
تکاملي محکوميت جان اسکوپس به سبب تدريس نظرية . معروف هستند [16]نظرية خلقت و علم خلقت تأکيد دارند و به جريان راست جديد

گرايان در انتقاد از  هرچند خلقت. هاي اين جريان هستند هايي از فعاليت ، نمونه»علم خلقت«داروين، و تلاش در جهت تدوين علمي به نام 
اند که گويي بخشي ناگسستني   هاي الحادي خود را چنان نشان داده د، زيرا اينان نگرش خداستيزانه و فلسفهمحق هستن [17]گرايان تکاملي طبيعت

کل اين روياويي که بر اساس . اند از دانش هستند و در نتيجه بايد يا جانب دين را گرفت يا علم را؛ با اين حال خودشان از سوي ديگر بام افتاده
ندرت به رابطة علم با  آموزش علمي به. يافتة امروزي است رفته است، بيانگر نقص آموزش عاليِ بسيار تخصصتعارض بين علم و دين شکل گ

از سوي ديگر عالمان دين آشنايي کمي با علم تجربي دارند؛ در نتيجه از . پردازد تاريخ و فلسفة علم و پيوند آن با جامعه، اخلاق و تفکر ديني مي
هاي تعليمي معاصر، به تحليل نگرش دوم دربارة علم و دين،  باربور با اين نقد از روش. پرهيزند برهاي خود ميانگيز در من طرح مسائل بحث

  . زند يعني استقلال اين دو حوزة معرفتي از يکديگر، دست مي
ها  ها، زبان ر، علم و دينْ روشدهد که علم و دين را ناظر به يک پهنه و داراي يک زبان و روش بدانيم؛ اما از اين منظ تعارض هنگامي رخ مي

دين به عرصة زندگي تعلق دارد، علم به فکر؛ دين به شيوه زندگي . هاي متفاوتي دارند؛ در نتيجه امکان تعارض يکسره منتفي است و عرصه
هاي آن دو  دين، تفاوت شيوه نخستين تفاوت بين علم و. پردازد با اين درآمد، باربور به تحليل اين تفاوت مي. توجه دارد، علم به نظام طبيعت

در قرون وسطا اين تصور مسلط بود که خدا پيام خود را در کتاب مقدس عرضه کرده است، در عين حال طبيعت و الاهيات طبيعي نيز . است
دکسي کارل بارث در قرن بيستم، نوارتو. توانند بخش ديگري از خلقت را کشف کنند؛ پس بايد اين دو عرصة متمايز را از هم تفکيک نمود مي

از اين منظر خدا يکسره ناشناختني است و تنها از طريق شخص مسيح قابل شناسايي است، در حالي که طبيعت . اين ديدگاه را زنده کرده است
تاريخ عرصه عمل خدا «هاي علمي شناخت؛ در نتيجه ايمان ديني وابسته به شهودات آسماني است نه اکتشافات انساني و  توان با روش را مي

هدف وحي نيز نه . »علم مبتني بر مشاهدات انساني است، حال آنکه الاهيات بر وحي آسماني استوار است«از اين منظر، . »است نه طبيعت
ها نيز از اين موضع حمايت و با  اگزيستانسياليست. املاي متني خاص، بلکه بيان زندگي افرادي خاص چون پيامبران و شخص مسيح بوده است

از نظر آنان، هدف علم کشف طبيعت است؛ اما . کنند و مسئلة دغدغة دروني و شخصي، ساحت ايمان را از علم جدا مي» من ـ تو«بطة طرح را
است، حال آنکه رابطه او با » من ـ تو«رابطة انسان با خدا رابطة . هدف دين نجات انسان، غلبه بر گناه، ايجاد تعهد شخصي و مانند آن است

  . است» من ـ آن«طبيعت رابطة 
هاي عيني، عمومي و تکرارپذير است؛ دين در پي کشف  علم در پي تبيين داده. ١: سازد لَنگدون گيلکي اين تمايزها را بين علم و دين معين مي

پرسد؛  امور عيني مي» چگونگي«علم از . ٢. معنايي، بخشش و تماميت است هاي حيات دروني مانند گناه، دلهره، بي نظم، زيبايي جهان و تجربه
اساس مرجعيت در علم سازگاري منطقي و کفايت تجربي است؛ . ٣. کند دين از چرايي امور شخصي، مانند هدف غايي و سرنوشت ما بحث مي

ن از کند؛ ليکن دي آزمايش مي هاي کمّي قابل بيني علم پيش. ۴. اما مرجعيت در دين از آنِ خدا و وحي است که به اشخاصي خاص رسيده است
اي، اظهاري دربارة تاريخ  با اين تمايزها گيلکي معتقد است که سخن کتاب مقدس در باب خلقت، نظريه. کند زبان نمادين و تمثيلي استفاده مي

 بدين ترتيب اظهارات ديني،. طبيعت نيست؛ بلکه بيان اين نکته است که عالمْ خير، منظم و در همه حال و هر لحظه به خداوند وابسته است
  . شناسي علمي مدرن است علمي کتاب مقدس و کيهان شناسي پيشا اصولاً مستقل از کيهان

شود که علم و دين دو زبان متفاوت  هاي زباني ويتگنشتاين، ادعا مي با الهام از نظرية بازي. افزون بر اين، زبان علم و دين نيز متفاوت است
بيني و مهار به کار برده  کند؛ در نتيجه زبان علمي در درجة اول براي توصيف، پيش يهاي طبيعي پرسش م علم به دقت دربارة پديده. دارند
در سوي ديگر، زبان ديني در پي . شود و نبايد از آن انتظار داشت که دربارة مسائل زندگي، هنجارهاي اخلاقي و نحوة زيست ما سخن بگويد مي

همچنين زبان ديني در پي متحول ساختن شخص . رهاي اخلاقي براي رفتار استتوصية نحوة خاصي از زندگي و زيستن و به دست دادن هنجا
اي، مدعي  ديدگاه گزاره. ١: کند گونه مقايسه مي جورج ليندبِک ديدگاه تحليل زباني را با ديدگاه ديگر اين. و استعلا و تماميت بخشيدن به او است

اي راست باشد، گزارة  در نتيجه اگر گزاره. هستند و مدعيات خاص کلامي دارندهايي حقيقي از واقعيت عيني  هاي ديني گزارش است که آموزه
ديدگاه بياني بر اين . ٢. جويد ديدگاه نوارتودکسي چنين است و تنها راه نجات را در مسيح مي. ديگري که معارض آن است نادرست خواهد بود

ديدگاه الاهيات ليبرال اين نگرش را دارد و مدعي است که . نه حقايقي عينيهاي دروني،  هاي ديني، بياني هستند از تجربه نظر است که گزاره
هاي ديني به نوع  کند، مدعي است که آموزه ديدگاه تحليل زباني که ليندبِک از آن دفاع مي. ٣. شود حقانيت و امر قدسي در همة اديان يافت مي

  . دناي بو کنند و قواعدي هستند براي گونه خاصي از زيستن دعوت مي
هر . دانند و براي هر يک عرصه و زباني مستقل قائل هستند شناسانه، هر سه دين را از علم جدا مي نوارتودکسي، اگزيستانسياليسم و تحليل زبان

يل شناس، در اين باره تمث آرتور ادينگتون، اختر. زند اي توانايي و محدوديت خاص خود را دارد و ناگزير دست به تلخيص واقعيت مي رشته



کند و پس از پايان تحقيق نتيجه  اينچي استفاده مي هاي سه هاي يک درياي عميق از توري با شبکه دانشمندي براي بررسي ماهي: خوبي دارد
اگر . گيريم کنند که چه مي هاي ماهيگيري ما تعيين مي روش«تر از سه اينچ وجود ندارد؛ در واقع،  هاي کوچک گيرد که در اين دريا ماهي مي
  . »دهد تواند مدعي شود که تصوير کاملي از واقعيت به دست مي گرانه است، نمي نش گزينشدا

نهد، مشکلاتي به بار  خصوص تلاش در جهت تفکيک اين دو عرصه، با تمايز قاطعي که ميان آن دو مي رغم محسنات خود، به اين نگرش به
کند و نقش نويسندگان و  بخش کتاب مقدس تأکيد مي خص عيسي و پيام رهاييدرستي بر اهميت ش براي مثال ديدگاه نوارتودکسي به. آورد مي

گيرد، ليکن بر تعالي مطلق حق و جدايي عالم طبيعت از او تأکيد دارد و تنها راه پل زدن ميان آن  مفروضات و فرهنگ زمانة آنان را ناديده نمي
همچنين . نمايد در جهاني متکثر، اين نوع انحصارگري ديني ناپذيرفتني مي .داند که ممکن است کساني پذيراي آن نباشند دو را تجسد عيسي مي

دهد و با اين  اگزيستانسياليسم نيز تعهد شخصي را محور ايمان قرار مي. راند تأکيد فراوان آن بر نجات انساني، طبيعت را بسيار به حاشيه مي
در برابر تخريب محيط زيست حرفي براي گفتن ندارد؛ زيرا عرصة فعل خدا  گيرد و دهد ناديده مي کار عملاً طبيعت و آنچه را در آن رخ مي

از سويي در کار دانشمندان عنصر . آميز است وانگهي رابطه با طبيعت را يکسره رابطة من ـ آن دانستن اغراق. تنها درون شخص است و بس
کند تا کارکردهاي مختلف زبان را  ة تحليل زباني کمک مينظري. تعهد وجود دارد و از سوي ديگر تأمل عقلاني بخشي از کاوش ديني است

درست است که هدفِ دين دادن اطلاعاتي از جهان بيرون نيست، بلکه ترويج نوع خاصي از زندگي است؛ اما همة دعاوي دين را . بشناسيم
هاي  کنيم، بايد بين زبان ا در يک جهان زندگي مياگر م. هاي ناظر به عالم واقع دارد توان از اين قبيل دانست و دين نيز مدعيات و گزاره نمي

رود؛ بنابراين جدايي کامل  همان خدايي که سرور درون ما است، خداي طبيعت نيز به شمار مي. مختلف ناظر به آن نوعي رابطه و انسجام باشد
  . کننده نيست اين دو رشتة معرفتي قانع

رسد که علم و دين  به نظر مي. شوند وگويي سازنده مي يم کرد که در آن دين و علم وارد گفتتوان ترس در برابر اين دو ديدگاه، ديدگاه سومي مي

ها بر  ها، و اگزيستانسياليست ها، همراه با نوارتودکس پوزيتيويست. هاي موازي هاي مرزي و روش از جهاتي به هم شبيه هستند، از جمله پرسش

گيرد، حال آنکه دين  هايي فارغ از نظريه و با معيارهايي مشخص و مقبول همگان شکل مي داده اين نظرند که علم عيني است، به اين معنا که با

علم . گونه ذهني گونه عيني است و نه دين اين به بعد اين تمايز قطعي به پرسش گرفته و روشن شد که نه علم آن ١٩۵٠از دهة . امري ذهني است

ها  ها صرفاً از تحليل منطقي داده همچنين نظريه. ها نقش دارند است و مفروضات تئوريک در گزينش، گزارش و تفسير داده [18]بار نيز نظريه

گر در تعيين نتيجة تحقيق علمي  وزه نقش مشاهدهامر. آيند؛ بلکه محصول تخيل خلاقي هستند که در آن تمثيل نقشي اساسي دارد به دست نمي

انتخاب نمونة آماري و آزمايشي، مقدار و مفيد بودنِ آن به . خوبي نشان داده است مورد توجه قرار گرفته و فيزيک کوانتومي اين نکته را به

  .»گر صرف شاهدهفعلي است که در آن، ما فاعل هستيم نه م  هر تجربه«گر بستگي دارد؛ در نتيجه،  شخص مشاهده

وگو را مثمر ساخته است شکي نيست؛ با اين حال اين روش مسائلي از اين  در اينکه نگرش سوم، ديالوگ، بر علم و دين پرتو افکنده و گفت

بار هستند، با اين  نيست که هر دو شاخه نظريهشکي . کند ارج مي رنگ يا بي ها را کم ها، تفاوت تأکيد فراوان بر مشابهت. ١: آورد دست پديد مي

در واقع با . گيرد هاي قطعي بين علم و دين هرچند درست است، بعد خاص دين را ناديده مي انکار تفاوت. ٢. تر از علم است حال دين شخصي

اگر . ٣. اي از مفاهيم اي زيستن است نه مجموعهاي بر شود، حال آنکه در اصل، دين شيوه ها تقليل داده مي اين مقايسه دين به دستگاهي از انديشه

گونه که در  هاي تازه بنگريم، همان هاي فهم دين نيز باشيم و دين را در پرتو روش هاي روشي را بپذيريم، بايد آمادة اصلاح در روش ما مشابهت

  .علم چنين است
يا  [19]مدافعان الاهيات طبيعي. ١: شوند ه سه دستة کلي تقسيم مينويسندگان موافق اين نگرش ب. ديدگاه چهارم قائل به وحدت علم و دين است

 [20]الاهيات طبيعت. ٢.تتر کرده اس توان از شواهد طبيعي به دست آورد و علم امروزه اين کار را آسان عقلي که مدعي است وجود خدا را مي
بندي مجدد نظريات ديني به ويژه نظرية خلقت سود  هاي علمي براي بازسازي و صورت که هرچند مبتني بر شواهد طبيعي نيست، ليکن از يافته

هاي علمي و ديني براي تدوين يک الاهيات و متافيزيک تازه و  شود از همة يافته مند که در آن کوشش مي ترکيب دستگاه نظرية. ٣. جويد مي
  .اي از اين نگرش است فلسفة پويشي نمونه. جامع سود گرفته شود

وي تحليل . دهد معرفتي اختصاص مي در اين دو عرصة) سرمشق(باربور فصل دوم را به تحليل ساختارهاي علم و دين و نقش مدل و پارادايم 

ها نظريه به  طبق نگرش سنتي، از مجموعة داده. ها و نظريه داده: کند که علم از دو بخش تشکيل شده است خود را با اين نکتة مقدماتي آغاز مي

از . ها نيست خورد که در داده چشم مي اي به گونه نيست و در نظريه عناصر تازه آيد؛ ليکن مطالعات اخير نشان داده است که مسئله اين دست مي

گرايي پوپري، نگرشي  گرايي و تجربي توماس کوهن در برابر صورت. رود نظر باربور علم بر اساس الگوي پارادايمي توماس کوهن پيش مي

ها و نظريه و نيز  ني در آن، دادهساختار دين نيز از جهاتي مانند ساختار علم است؛ يع. کند نگرانه و نسبي از علم عرضه مي گروانه، تاريخ متن

دهد،  همچنين در دين پارادايم تفسيري وجود دارد که در برابر تغيير مقاوم است و چون تغيير پارادايمي رخ مي. تفسير و تخيل خلاق وجود دارد

گيرد و نشان  تبيين ديدگاه خود سود مي البته باربور از نظرية برنامة پژوهشي ايمره لاکاتوش نيز براي. گيرد اي از مفاهيم تازه شکل مي شبکه

برنامة پژوهشي لاکاتوش مانند پارادايم کوهن است؛ اما در . توان دين را از اين منظر ديد و تحولات تاريخي آن را تفسير کرد دهد که مي مي

که مؤمنان به آن معتقدند و اعتقادات جانبي کند تا بين هستة سخت يک نظريه  نخست آنکه به ما کمک مي. تحليل دين و علم، بر آن دو امتياز دارد



زيستي داشته باشند و بدين ترتيب، راه را بر تکثر  دهد تا دو نظرية رقيب بتوانند در مدتي طولاني هم دوم آنکه امکان مي. تفاوت بگذاريم

خورد؛  او به انسان است که هرگز دست نمي طبق الگوي برنامة پژوهشي لاکاتوش، هستة سخت ايمانْ اعتقاد به خدا و عشق. گشايد ها مي برنامه

ها در علم و تعهد نامشروط در دين،  بودن فرضيه شود؟ بازيل ميچل بين موقتي اما تکليف وحي چه مي. ها قابل بازنگري هستند ليکن ديگر آموزه

به خداوند است نه مسيحيت يا هر نظام اعتقادي  کند که تعهد کامل تنها وي تأکيد مي. دهد که هر دو مشروط هستند گذارد؛ ليکن نشان مي تمايز مي

دين، برخلاف تصور عاميانه، صرفاً اعتقادي کور . کننده هستند و هر اعتقاد ديني قابل بازنگري است هاي انباشتي تعيين در اينجا نيز داده. ديگر

ناختي ژان پياژه، مراحل زندگي اريک اريکسون و جيمز فولر با الهام از نظرية رشدش. نيست؛ بلکه با تعقل و تأملِ فکري گره خورده است

هاي مفصلي با صدها تن از سنين مختلف انجام داد، و شش مرحلة رشد ايماني را شناسايي کرد و  مراحل رشد اخلاقي لارنس کولبرگ، مصاحبه

مرحلة اسطوري ـ . ٢مرحله شهودي يا مرحلة ايمان کودکانه؛ . ١: اند از اين مراحل عبارت. منتشر ساخت [21]مراحل ايماندر کتاب 

مرحلة . ۴شود؛  بندي مي آيد و در آن اعتقادات طبق نظرات همگنان صورت مرحلة ترکيبي ـ قراردادي که در بلوغ پديد مي. ٣گرايانه؛  نص

مرحلة عطفي يا واگشتي . ۵شمارند؛  شوند و خود را مسئول تعهدات خويش مي کنند، دچار شک مي تأملي که در آن افراد پرسش ميفردگرايانه ـ 

کند و در عين تعهد به سنتِ  کند، جنبة نمادين زبان ديني را درک مي رسد و او ميان ايمان و شک جمع مي که در آن ايمان شخص به بلوغ مي

در اين مرحله، اشخاصْ . رسند بخشي که افراد کمي به آن مي مرحلة عموميت. ۶شود و سرانجام  ن نيز ارزش قائل ميخود براي سنت ديگرا

گذرانند و  دهند و تجربة ديني را از سر مي گرايانه بيشتري از خود نشان مي شوند، سعة صدر و نگرش شمول بيشتر از قيد قراردادها آزاد مي

  . کند ه به ديگران سرايت ميدهند ک عشقي از خود نشان مي
از اين منظر، . پذيرد و بر آن است که هرچند مرحلة ششم کمتر دست يافتني است، بايد بکوشيم آن را به دست آوريم باربور اين نظريه را مي

در نتيجه، ايمان و عقل با هم . نستمثابه راهي براي هدايت خويش دا داده در گذشته پنداشت؛ بلکه بايد آن را به اي رخ وحي را نبايد به گونة حادثه
مندي جامعة  ها يا تجربه و تفسير، تاريخ ها و نظريه تعامل بين داده: هاي بسياري بين علم و دين وجود دارد مختصر آنکه توازي. هستند

لم و دين وجود دارد که برخي از آنها بيشتر هايي نيز بين ع البته تفاوت. هاي پژوهشي ها يا برنامه ها، و تأثير پارادايم تفسيرکننده، استفاده از مدل
ناظر به درجة تأکيد است تا تفاوت کيفي؛ مانند عينيت و ذهنيت، معقوليت و داوري شخصي، عموميت و مشروطيت تاريخي، نقادي و سنت، و 

  . موقتي بودن و تعهد داشتن

توان از چنگ  ر تاريخي مشروط شده باشند، چگونه ميباربور در فصل سوم، در پي پاسخ به اين پرسش است که اگر همة معارف از نظ

کردند، زيرا آن را ناظر به امور تکرارناپذير  گرايي گريخت؟ در گذشته تاريخ را جزو علوم انساني دانسته، از ردة علوم طبيعي دور مي نسبي

تاريخي و تکاملي نگريسته و با اين اصطلاحات بيان  دانستند؛ ليکن امروزه به اهميت تاريخ در علوم طبيعي پي برده شده، طبيعت از ديدگاه مي

به همين سبب لازم است که به . اند هاي ديني با تاريخ گره خورده همچنين برخي از داستان. شود اي تاريخي مطرح مي گونه و حتي خود علم به

به همين سبب، . ي علمي از پنج جهت متفاوت هستندها هاي تاريخي با تبيين برخي مدعي هستند که تبيين. نسبت تاريخ با علم و دين توجه شود

کند و  هايي معين را انتخاب مي نگرد، داده مورخ از منظري خاص به حوادث مي. ١: اند از ها عبارت اين جهات يا ويژگي. تاريخْ علم نيست

با اين حال مفسر يا مورخ . حضور داردبنابراين عنصر تفسيري همواره در تاريخ . دهد تفسيري مناسب ديدگاه و مفروضات خود به دست مي

نيات . ٢. »[22]بار هستند، حال آنکه حوادث در تاريخ تفسيربار ها در علم نظريه داده«حاصل آنکه . نبايد عينيت را در تاريخ ناديده بگيرد

دهد و علت اقدامات خاص او  شود که مورخ با نگرش همدلانه، خود را جاي فاعل تاريخي قرار مي ادعا مي. کننده است املان در تاريخ تعيينع

گونه که  اما اين ادعا درست نيست؛ زيرا اولاً همان. اين کاري ذهني است و در علم، ما کاري با ذهنيت و نيات افراد نداريم. کند را بيان مي

الاذهاني آن  شوند و اين مسئله باعث معقوليت بين اند، نيات فاعلانْ در چارچوبة متنِ اجتماعي تفسير و بيان مي  گران زباني نشان داده حليلت

دهند و بيشتر به عوامل اقتصادي، اجتماعي و  ديگر آنکه عملاً در متون تاريخي مورخان صفحات کمي به نيات اين و آن اختصاص مي. شود مي

برخي مدعي هستند که علوم با . مند است تاريخْ جزئي، ولي علمْ عام و قانون. ٣. کنند يروهاي خارج از اراده و حتي گاه آگاهي فاعلان توجه مين

مور خاص و گونه نيست و ما در آن به ا کنند، حال آنکه تاريخ اين اي را بر اساس آنها استنتاج مي قواعد و قوانين کلي سر و کار دارند و هر پديده

اي،  اولاً هر حادثه. اما اين تفاوت نيز پذيرفتني نيست. جزئي بيشتر توجه داريم تا امور کلي و اصولاً هر حادثة تاريخي، رخدادي يگانه است

توان موارد  اي، حتي حوادث تاريخي، کاملاً يگانه نيست و مي ثانياً هيچ پديده. هاي فيزيکي در آزمايشگاه، از جهتي يگانه است حتي آزمايش

ناپذيري به درجاتي در همة  بيني اما اين پيش. ناپذير است بيني شود که تاريخ، بر خلاف علوم طبيعي، پيش ادعا مي. ۴. مشابه را شناسايي کرد

لوم رخ همچنين برخي حوادث تنها يک بار در ع. علوم وجود دارد، مانند فيزيک کوانتوم، ترموديناميک، جهش ژنتيکي و ترکيب مجدد آنها



. شوند شناسي تکاملي بررسي مي شناسي و زيست شناسي، زمين اند و تکرارپذير نيستند، مانند پيدايش کرة زمين و تکامل انسان که در کيهان داده

. ريخي وجود دارداما در واقع، در علوم نيز تبيين تا. ها معين هستند، حال آنکه در تاريخ تنوع تبيين وجود دارد شود که در علم تبيين گفته مي. ۵

  . بودن آن، بلکه مقبوليت آن از نظر جامعة علميِ آن رشتة خاص و نقدپذيري آن است کند، نه تئوريک يا تاريخي آنچه يک تبيين را معقول مي

کنند؛  تأکيد ميکنند که بر ساختار اجتماعي علم  اين نقدها را کساني مطرح مي. از سوي ديگر، نقدهاي متعددي متوجه عينيت در علوم شده است

هاي  ها و جانبداري فرض برند و يا منتقدان فمينيست از پيش گيري علم به سود دولتمندان نام مي مثلاً برخي نويسندگان جهان سوم از جهت

کوهن بر برخلاف نگرش انتزاعي به علم که از سوي کساني مانند پوپر پيشنهاد شده بود، کساني مانند . گويند مردسالارانه در علم سخن مي

از اين منظر کساني فراتر از کوهن رفته، نه تنها . گيري علم تأکيد کردند هاي بيروني در شکل ساختار اجتماعي علم و نقش فرهنگ و ارزش

که علم با   ن دادههابرماس نشا. بار هستند بار و ارزش ها، فرهنگ ها هستند که خود اين پارادايم ها اسير پارادايم بار و نظريه ها نظريه گفتند که داده

طرفي علوم خود ابزاري است تا حاکمان جامعه و قدرتمندان آن را  از اين منظر حتي افسانه و ادعاي بي. علائق انساني کاملاً گره خورده است

که علم خالص و غالب دانشمندان قبول دارند که تکنولوژي در خدمت قدرت و ثروتمندان است، با اين حال مدعي هستند . در خدمت خود بگيرند

گويند فاصلة بين علم خالص و حاصلِ آن اندک است و همين که کشفي حاصل شود، در  اما منتقدان مي. تحقيقات بنيادي همچنان مستقل است

بداري و عدم خوبي گوياي جان ها و نظاميان از علم به استفادة دولت. محور است اساساً تحقيقات بزرگ سرمايه. گيرد داران قرار مي اختيار سرمايه

داد آن مؤثر هستند شکي نيست؛ ليکن نبايد نتيجه گرفت که پس بر  البته در اينکه اين ملاحظات در آغاز کار علمي يا درون. استقلال علم است

افزون بر آن، . دگيرن گذارند و به اين ترتيب سر از نسبيت درآورد؛ زيرا نتايج علمي توجيه خود را از جاي ديگري مي داد آن نيز تأثير مي برون

شماريم، دچار  ها معتبر مي مدار هستند ولي نظرية خود را براي همة فرهنگ گوييم همة علوم فرهنگ اين ادعا خودشکن است و هنگامي که مي

  . شويم تناقض مي

در عصر   :پرسد رسد و مي ميدر اينجا باربور پس از گزارش و تحليل نقدهاي جهان سومي و فمينيستي به علم و سنت ديني، به بحث تکثر ديني 

گرايي مطلق راهي ميانه به دست آورد و بر اساس معيارهايي مقبول  توان ميان انحصارگرايي ديني و نسبي ها آيا مي شدن و تکثر ارزش جهاني

اي وجود  تفسيرناشده گويد اگر هيچ تجربة دربارة دعاوي ديني داوري کرد؟ وي با گزارش ديدگاه سوينبرن و اسمارت دربارة تجربة ديني مي

پديدار  [23]بخشانه همين که پاي تفسير به ميان آمد احتمال تفسير خطا و تفکر خودکام. نداشته باشد، هيچ شهود خطاناپذيري وجود نخواهد داشت

کس تجارب را بر وفق انتظارات خود تفسير خواهد کرد؛ با اين حال گاه اين تجارب انتظارات افراد را به هم ريخته، آنان را به خواهد شد و هر 

بدين ترتيب، تجربة خداوند، نه تجربة . کنند بندي مجدد مي کند، به صورتي که آنها را صورت کشاند و عقايد آنان را دگرگون مي اي مي مسير تازه

هاي حقيقيِ ما ريشة واقعي دارد، اما در عين حال  و نه استنتاجي صرف و فاقد بنياد تجربي، بلکه مانند ديگر معارف و دانستهمحض است 

با اين حال هرچند تجارب ديني کاملاً تفسيري هستند، اين تفاوت در مراتب تفسير است نه در ماهيت آن، پس پيروان اديان مختلف . تفسيري است

  . اساس معيارهايي ميان خود داوري کنندتوانند بر  مي

. ٢گرايي؛  مطلق. ١: بندي کرد توان آنها را در پنج گروه دسته هاي متنوعي دارند که مي پيروان يک دين، در قبال اديان ديگر، نگرش

که تنها يک عقيدة ديني وجود  گرايي بر آن است مطلق. وگوي تکثرگرايانه گفت. ۵گرايي فرهنگي، و  نسبي. ۴يگانگي ماهوي؛ . ٣گرايي؛  شمول

شود و در پروتستانتيسم  شناخته مي» بيرون از کليسا رستگاري نيست«اين نگرش در مسيحيت با شعار . دارد و مابقي خطاي محض هستند

سخت خطرناک اي  ويژه در عصر هسته انجامد و به اين نگرش به جنگ مذهبي و توجيه استعمار مي. بنيادگرا به صورت قبول کتاب مقدس است

اند، ليکن حقيقت کامل تنها در يک دين وجود دارد؛  گرايي بر آن است که همة اديان به نحوي به حقيقت نزديک شده نگرش دوم يا شمول. است

دگاه از اين دي. اند از سوي کارل رانر، در توجيه اين نظر به دست داده شده» مسيحي گمنام«از سوي ريموند پانيکار يا » مسيح پنهان«تعبير 

وگوي واقعي  رغم حسني که دارد، راه را بر گفت اين ديدگاه به. هاي ليبرال ارائه شده است ها، پس از واتيکان دو، و پروتستان طرف کاتوليک

ست که بندد؟ نگرش سوم بر آن ا اي از حقيقت دارد، چه طرفي مي وگو با کسي که تنها بهره بندد؛ زيرا آنکه همة حقيقت را دارد، از گفت مي

شود، گاه  اين حقيقتِ ديني گاه امر قدسي ناميده مي. کند گوهر همة اديان مشترک است و از چيزي شبيه حکمت خالدة هاکسلي حمايت مي

انگيز  دشواري اين نگرش تعيين آن حقيقت ديني مشترک است که با تنوع حيرت. رساند چنين نگرشي به پيدايش ديني جهاني کمک مي. »مطلق«

کند و بر آن است که دين بازتاب فرهنگ است و هر فرهنگي  گرايي فرهنگي در دين حمايت مي چهارمين نگرش از نسبي. آيد ست نمياديان را



اند ما سخت متأثر از زبان خود هستيم و زبان است که   شناختي نشان داده هاي زبان گونه که تحليل از اين منظر، آن. پژواک ويژة خود را دارد

طبق اين . توان با بازي ديگري سنجيد اي را نمي انجامد و هيچ بازي هاي زباني خاصي مي دهد؛ زبان به بازي ما را شکل ميتفکر و تصور 

اين ديدگاه هر نوع تفوق يک دين . متفاوت هستند) اديان(هاي زندگي  نگرش، دين شيوة خاصي از زندگي است و با توجه به تنوع فرهنگي، شيوه

ر است و از مشکلات معرفتيِ نگرش انحصارگرايانه رهاست؛ با اين حال امکان بررسي دين ديگر را به دليل وابستگي آن بر ديني ديگر را منک

کند؛  همچنين امکان بررسي و نقادي فرهنگ خود و رفع نقائص آن را ناممکن مي. سازد به سيستم فرهنگي خاص خود، ناممکن يا نامربوط مي

وگوي تکثرگرايانه قائل است و با قبول حقانيت  نگرش پنجم به گفت. شمارد دهد و نه آن را درست مي به دست ميزيرا نه معياري براي ارزيابي 

جويد تا نظرگاه خود  از اين تمثيل سود مي [24]هاي متعددي دارد خدا نامجان هيک در کتاب . گرايي نيفتد کوشد، تا به دامان نسبي ديگر اديان مي

ها در عين بازنمايي، همه چيز  هر يک از اين گزارش. دهند هاي متنوعي از آن به دست مي هيمالايا گزارش  کاشفان يکي از قلل: را تقويت کند

بدين ترتيب حقانيت در هر ديني . کوه و خود قله در مهي فشرده پنهان شده استهاي آنان متفاوت است و ارتفاعات  کنند؛ زيرا راه را منعکس نمي

وجود دارد و دين صرفاً شيوة زندگي نيست، بلکه هدف آن اصلاح و اعتلاي زندگي فردي است که گاه به نام نجات و گاه رستگاري يا ملاقات 

. محوري برکشد و در همين زندگي، حيات او را رفعت دهد به حقيقت هر ديني در پي آن است تا انسان را از خودمحوري. شود خدا مطرح مي

به . ارزش بدانيم در نتيجه ما با قبول حقانيت ديگر اديان لازم نيست که دين خود و ميراث فرهنگي خويش را ناديده انگاريم يا اديان ديگر را بي

ديدگاه پنجم از تحمل . »شويم که بگوييم بيرون از مسيح نجاتي نيست آنکه ناگزير توانيم بگوييم که نجات در مسيح است، بي مي«نوشتة وي، 

از اين منظر هر ديني ممکن است بصيرتي به ما دهد تا ما دين خود . گشايد وگوي با ديگر اديان مي رود و راه را بر گفت عقايد ديگران فراتر مي

ا به مسائل اجتماعي و عدالت عمومي توجه کند؛ در مقابل هندوئيسم به تواند به هندوئيسم کمک کند ت براي مثال مسيحيت مي. را اصلاح کنيم

کند، حال آنکه آيين بودا احترام به  کند و يا مسيحيت به آيين بودا در توجه به تغييرات اجتماعي کمک مي مسيحيت در مسئلة مراقبه کمک مي

  . »، اما يگانه انکشاف نيستمسيح انکشاف خداوند است«از اين منظر، . آموزد طبيعت را به مسيحيت مي
شود، مانند تلاش براي  هاي متعددي دارد که مشابه آن در علم يافت نمي گمان دين نقش بي. آورد گيري روي مي باربور با اين توضيحات به نتيجه

تعهد شخصي بيشتري  معنا دادن به زندگي، ارتقاي زندگي شخصي، ترويج نگرش اخلاقي، تأکيد بر عبادت و مراقبه؛ به همين سبب، دين
اين چهار . هايي ميان آنها يافت توان آن را با معيارهاي چهارگانة ارزيابي علم سنجيد و مشابهت با اين همه مي. طلبد و با علم متفاوت است مي

  . ربخشيها، سازگاري ميان اجزاي نظريه، دامنه و فراگيري آن، و کارآمدي يا اث موافقت نظريه با داده: اند از معيار عبارت
   

  هاي علمي دين و نظريه
شناسي تکاملي و لوازم  در اين بخش محتواي سه علم فيزيک، اخترشناسي و زيست. هاي علم و دين اختصاص داشت بخش نخست به تحليل شيوه

. ٢گرايي،  واقع. ١، سه فرض اساسي فيزيک نيوتن که تا قرن بيستم ادامه داشت عبارت بودند از. گردد الاهياتي آنها در سه فصل تحليل مي
اند؛ نظرية کوانتوم با بيان اينکه بر اساس وضع فعليِ  حال آنکه اين سه فرض امروزه مورد ترديد قرار گرفته. فروکاهشي بودن. ٣حتميت و 

اينجا باربور به  در. توان قاطعانه دربارة وضع آيندة آن نظر داد، سه فرض اساسي را به مبارزه خوانده است ذرات ريز مانند الکترون، نمي
گيرد که اين ابهام ريشه در خود واقعيت دارد، نه آنکه نتيجة دانش محدود ما  پردازد و خود نتيجه مي قطعيت و تفاسير آن مي بحث از اصل عدم

» گيري ت، هنوز تصميمآينده صرفاً ناشناخته نيس«گشايد و طبق آن،  اين نظريه راه را بر آيندة گشوده و سرشار از امکانات و نوآوري مي. باشد
  .و تعيين نشده است

گيرد که فيزيک جديد نگرش  هاي متعددي از فيزيک جديد که با مفروضات فيزيک کلاسيک در تعارض است، نتيجه مي باربور با نقل مثال

نخست اينکه به . شناختي آموخت توان چند درس معرفت از اين رخداد مي. اي شده است ماية الاهيات تازه کلاسيک به عالم را تغيير داده و دست

گرانه و نمادين براي توصيف واقعيت به  هايي گزينش جاي آنکه نظريات را تفسير قطعي و دقيق واقعيت بدانيم، بهتر است که آنها را کوشش

گر را  ين باور کهن که مشاهدهها توجه داشته باشيم و به ا گر در آزمايش ديگر آنکه به نقش مشاهده. شمار آوريم و به محدوديت آنها واقف باشيم

ساز را بر اساس فيزيک نيوتني بنا کردند،  ها به علم ـ که ايدة خداي ساعت وابستگي بسيار دئيست. داد پايان دهيم بيرون از سوژة خود قرار مي

در واقع درس اصلي فيزيک . نا نکنيمنشدة آنها ب اي قطعي بر اساس نظريات علمي و لوازم اثبات دهد تا الاهيات را به گونه درس سومي به ما مي

  .هاي تازهْ در بناي الاهيات ياري بگيريم جديد به ما درسي منفي است؛ به اين معنا که خطاي گذشتگان را تکرار نکنيم، نه آنکه از يافته

سپس تفسيري امروزين از . تفصل پنجم کتاب به اخترشناسي و خلقت اختصاص يافته و در آن نظرية مهبانگ و ابعاد کلامي آن بررسي شده اس

هاي کتاب مقدس بنيادي براي سلوک انساني  داستان خلقت در کتاب مقدس به دست داده و نتيجه گرفته شده است که اين داستان و ديگر داستان

مبتني بر نوع خاصي از  بنابراين، داستان کتاب مقدس. کنند سازند و خلقت را نه امري متعلق به گذشته، بلکه عملي مدام قلمداد مي فراهم مي

  .شناسي علمي نيست تا با کنار نهادن آن مسئله دگرگون شود جهان



اين نظريه پاي بخت و تصادف را در کنار قانون به ميان . اين بخش به نظرية داروين و لوازم الاهياتي آن اختصاص يافت است. فصل ششم

صور کهن از نظم به معناي آن بود که طرحي ابدي نزد خداوند وجود دارد که ت. دهد کشيده است و بازي طرفيني قانون و صدفه را نشان مي

نظمي را با  در برابر اين ديدگاه، رابرت راسل بر آن است که نبايد بي. تصادف با اين معناي نظم ناسازگار است. شود تدريج در عالم اجرا مي به

وجودِ . شود مکان پيدايش ساختار جديد وجود دارد و رشدْ از دل مرگ زاده مينظمي است که ا شر و نظم را با خير يکي گرفت، بلکه در دل بي

نظمي يا صُدفه با نظم و طرح  پس بي. شود؛ از اين رو بايد از آن استقبال کرد هاي تازه و متنوع مي تصادف ماية تنوع و انعطاف و پيدايش گزينه

رسد، مهار و  خداوند حوادثي را که به نظر تصادفي مي. ١: فه به دست دادني استبدين ترتيب، سه پاسخ الاهياتي به مسئلة صد. تعارضي ندارد

آنکه آنها را کنترل  گذارد، بي خداوند بر حوادث اثر مي. ٣خداوند دستگاهي مرکب از قانون و صدفه طراحي کرده است و . ٢. کند کنترل مي

  . کند
کند و در عوض به خداوند نقشي مستمر در  اين تفسير تقدير را نفي مي. کند حمايت مي هاي دو تفسير نخست، از تفسير سوم باربور با بيان کاستي

زمان   اي برآيند هم و هر حادثه» اي دخالت دارند مند و خداوند در تحقق هر پديده صدفه، علل قانون«از اين منظر، . دهد عالم، هرچند محدود، مي
دهد، و در عين حال  اين نگرش به انسان و حوادث اجازة تنوع و شکوفايي مي. کنند ياين سه عامل است که طبق منطق آزمون و خطا عمل م

  .اي نيست شده آيندة تضمين

اما کتاب مقدس و سنت مسيحيْ . شود تا کتاب مقدس را با اين نظريه سازگار کند پذيرد و بر آن مي باربور اصل تکاملي بودن خلقت را مي

گاه . اند؛ حال بايد ديد که کدام يک از آنها با دنيايي که نظرية تکاملي معرفي کرده است سازگار است دهتصاوير گوناگوني از خدا به دست دا

اين تصوير با نظرية تکاملي . شده که عالم را آفريده و از دل آشوب، نظمي تازه پديد آورده است مثابة معمار يا سفالگري معرفي خداوند به

تشبيه خداوند به پادشاه و حاکم در قرون ميانه . تر است نويدبخش  اين برداشت اندکي. شود باغبان معرفي مي مثابة گاه خداوند به. سازگار نيست

با اين همه در کتاب . توان با نظرية تکامل آشتي داد سختي مي ليکن نظرية قادر متعال و تقدير و مشيت را به. گرفت بسيار مورد تأکيد قرار مي

والدين حکيم در عين . ان با خدا، خداوند گاه به پدر و گاه به مادري تشبيه شده است که مواظب فرزندان خويش استمقدس، هنگام بيان نسبت انس

هاي مختلف در قبال نظرية تکاملي را گزارش و  با اين توضيح، وي ديدگاه. کنند تا مستقل بار آيند نگهداري فرزندان خود، به آنان کمک مي

دهد که در  دست مي از اين تفکر به  ة وحدت خلقت و تکامل دفاع کرده، بر آن است که فلسفة پويشيِ وايتهد روايتي کند و خود از نظري تحليل مي

  [25].گيرند آن تکامل و خلقت در کنار هم قرار مي
   

  تأملات فلسفي و کلامي

باربور در فصل هفتم ماهيت . گانة اين بخش، به نحوي بازگويي و بسط فصول قبل و تأکيد بر نتايج آنها و برخي استنتاجات تازه است فصول سه

با اين . آيد ند برميده شناسي تکاملي از انسان به دست مي گذارد و در پي سازگار ساختن تصويري که کتاب مقدس و زيست انساني را به بحث مي

دهد انسان و  ها نشان مي هاي علمي و بقاياي فسيل شود که يافته گردد و تأکيد مي هاي نظرية تکاملي مسلم قلمداد مي نقطة عزيمت که يافته

درصد مشترک  ٩٩بيش از   ها با انسان هاي آفريقايي و گوريل  شامپانزه (DNA)اي . اِن. اند و دي هاي جديد آفريقايي نياي مشترکي داشته ميمون

دهد  گيرد که دلايل گوناگوني در دست است که نشان مي شمارد و نتيجه مي ها برمي باربور همچنان شواهد متعددي بر اين مشابهت. است

ارة معناي با اين همه انسان تنها موجودي است که درب. هاي غيرانساني تکامل يافته است هاي فيزيولوژيک و رفتاري انساني از صورت صورت

آگاه است و از طرق مختلفي چون هنر، نوشتار و تکنولوژيْ  کند، قدرت تکلم دارد، به محدوديت خويش واقف و مرگ زندگي پرسش مي

تواند تصميم  هاي ناخودآگاهي که فرويد کشف کرده است، انسان همچنان مي رغم محرک به. سازد هاي بعدي منتقل مي اطلاعات خود را به نسل

بدين ترتيب انسان موجودي است . تواند آزاد باشد و تصميمات اخلاقي اتخاذ کند شدن اجتماعي، همچنان مي بگيرد و با وجود شرطيعقلاني 

ما محصول فرآيند تکاملي طولاني هستيم، . حاصل آنکه انسانيت بخشي از طبيعت است، اما بخشي يگانه. آزاد، هرچند اين آزادي محدود باشد

هاي چند دهة  از اين رو اگر مطالعات و يافته. شود نحصر به فردي داريم که مشابه آن در ديگر انواع روي زمين ديده نميهاي م ليکن ويژگي

ها  ها بايد ما را به احترام بيشتر به اين صورت اين يافته«هاي جانداران کشف کرده است،  هاي فراواني بين انسان و ديگر صورت اخير مشابهت

  . »انکار کرامت انسانيهدايت کند، نه به 
يکي از اين مسائل، . شناسي تبيين کنند زيست ها را بر اساس جامعه ها و غيرانسان اند رفتارهاي اجتماعي انسان طي دو دهة اخير کساني کوشيده

نوع خود را نجات  زند تا هم فداکاري مياندازد يا دست به  گاه حيواني خود را به مخاطره مي. شود ايثار است که در انسان و حيوانات يافت مي
ژن در  داوکينز، . نيست  موجودات سازگار بقاي فردي  جنگ براي  کند و اين با  دهد، مانند مورچة کارگر که براي کلوني خود تلاش مي

نوعي دانسته، تفسيري تکاملي از  [27]دانند، ماية بقاي ژني و ويلسون اين نوع اقدامات را هرچند متضمن از بين رفتن فرد مي [26]خودخواه، 
به وضوح تنها وظيفة اخلاق، حفاظت از «: نويسد ز بر همين اساس تبيين کرده، ميويلسون نقش اخلاق را ني. دهند آن به دست مي



شناسي و  شود که جامعه شناسي دانسته، مدعي مي هاي زيست رود که ديگر علوم را شاخه وي تا جايي پيش مي. »ها است ناخوردگي ژن دست
وي مدعي ماترياليسم علمي است، . اي کنار هم بنشينند يد در ترکيب تازهشناسي هستند که با هاي زيست ديگر علوم اجتماعي و انساني، همه شاخه

افسار فرهنگ در «: گويد رود که مي شود و تا جايي پيش مي گيرد؛ بلکه مروج نوعي ماترياليسم فلسفي مي هاي علمي کمتر سود مي اما از داده
  ها در دستان فرهنگ است؟ توان ادعا کرد که افسار ژن مياما بلندي اين افسار چقدر است و آيا بر عکس آن، ن. »ها است دست ژن

همچنين . کند هاي زيستي را مهار و هدايت مي ها است و اين فرهنگ است که بسياري از سائقه در واقع کارکرد فرهنگ نيرومندتر از ژن
شوند، نه  يت، و نهادهاي اجتماعي منتقل ميخصوص اطلاعات از طرق مختلفي مانند زبان، حافظه، سنت، تعليم و ترب هاي فرهنگي به فراورده

وانگهي طبق همين منطق، علم نيز خود خاستگاهي تکاملي دارد و ماهيت علم ريشه در تلاش براي حل مسئله از سوي نياکان . ها از طريق ژن
  حال آيا نبايد اين محصول را نيز به تيغ نقد سپرد و آن را کنار نهاد؟ . ما دارد

  ديدگاه دين دربارة انسان را با ديدگاهي که بر اساس نگرش تکاملي استوار است، سازش داد؟توان  اينک آيا مي
هاي وي عمدتاً بر  نوشته. مساهمت نداشته است در بحث از رابطة علم و دين [28]طي بيست و پنج سالة اخير هيچ کس به اندازة رالف بورهو

ها و تفکيک آنها از فرهنگ مانند ويلسون، بر  متمرکز است و به جاي تأکيد يک سويه بر ژن [29]فرهنگي رابطة دين و تکامل زيست
از خود گذشتگي در قبال کساني که با ما ژن مشترک ندارند، با انتخاب . انطباقي آنها تأکيد دارد ها و فرهنگ و هم ژن [30]امليتک هم

فقط قدرت دين بوده است که فراتر از رابطة خويشاوندي رفته، شخص را ملزم به فداکاري بيرون از حوزة . قابل تبيين نيست [31]ژنتيکي
در گذشته، دين . شده است گروه مي فرهنگي دين انتخاب شده و باقي مانده است؛ زيرا ماية حفظ زيست. خويشان نزديک خود ملزم کرده است

کرده است، اما با رشد انساني، اديان جديد حکمتي پيراسته از حواشي عرضه کرده و  وفاداري به گروه خودي و دشمني با ديگران را توصيه مي
يني را مجدداً به صورتي مناسب هاي د بريم، بايد ارزش اي به سر مي امروزه که در عصر هسته. اند تر را توصيه و تثبيت کرده هاي عام ارزش

  . بندي کنيم اين دوران بازسازي و صورت

واقع آن است که وي مطالعات . دکن داند و به پرستش آن دعوت مي شده، طبيعت را خدا و داور نهايي مي [32]گرايي تکاملي بورهو مدافع طبيعت

خواند،  گرايي تکاملي فرامي آورد، ليکن هنگامي که به طبيعت شناسي دارد و از آنها نتايج خوبي به دست مي شناسي و مردم اي در زيست ارزنده

اي  اين نگرش در عصر هسته. آيد گزيند که از دل علم در نمي آورد و براي کار خود نظامي ماوراء الطبيعي برمي سر از نوعي متافيزيک در مي

  .کند بخشي حل نمي گذارد، ليکن مسئلة آزادي فردي، تجربة ديني و شرور را به گونة رضايت جذاب است و به علم احترام مي

با اين مدعا،  .هاي ما به دست دهد تواند تفسير کاملي از محتواي ارزش داوري هاي انساني است، ليکن نمي شرط ارزش گمان بقا و انطباقْ پيش بي

هاي علمي  پردازد و معتقد است که اين نظريه در دورة علم، هم حرمتدار يافته باربور در فصل هشتم به معرفي تفکر پويشي و دفاع از آن مي

نده نيافته کن هاي سنتي پاسخي قانع کنندة معضلات کلامي کهن مانند بحث شرور است که در نظريه است و هم برآورندة نيازهاي معنوي و هم حل

تر، اگر خداوند منشأ همة  و به معنايي عميق» دهد، در اين صورت خدا مسئول شرور است اگر همه چيز به خواست خدا رخ مي«است؛ زيرا 

د اند که خداون براي حل اين معضل متألهان معاصر بر آن. وجود است، در اين صورت شر نيز مانند خير بايد به معنايي در خداوند موجود باشد

. رشد اخلاقي. ٣قوانين طبيعت و . ٢آزادي انساني، . ١: دهد تا سه هدف محقق گردد کند و به شرور اجازه بروز مي مختارانه خود را محدود مي

. اگر خداوند بخواهد مانع رسيدن شر به من شود، به اين معنا است که مانع تحقق ارادة انساني شخص ديگري شده و او را محدود کرده است

ها در گرو رنج بردن و  رساني زلزله شود، قوانين طبيعت را ملغي کرده است و سرانجام آنکه رشد اخلاقي انسان نين اگر خداوند مانع آسيبهمچ

  . »آورد، و صبر امتحان را و امتحان اميد را مصيبت صبر را پديد مي«: گويد پولس مي. شرور است
بور ديدگاه خداگرايي سنتي را نقل و جايگاه خدا را در چند نظام فکري از جمله نظرية دئيستي، فصل پاياني خدا و طبيعت نام دارد و در آن بار
ها  پذيرد، اما به قوت ديگر ديدگاه دهد مي باربور خود تصويري را که اين نظريه به دست مي. کند اگزيستانسياليستي و الاهيات پويشي بررسي مي

اي  توان از هر نظريه در واقع مي. داند کند؛ با اين همه آن را کارآمدتر از بقيه مي ول خود اشاره ميهاي نظرية مقب واقف است و به برخي کاستي
  . هاي مختلف آنها برخوردار گشت آنکه خود را محدود به يک تفکر نمود، از قوت در سطحي سود جست و بي

با اين همه، همين قدرْ قوت و . دهد ش از اين مجال نميگزارش حاضر حق فصول پاياني را نيک ادا نکرده است، اما محدوديت صفحات بي
  . دهد اصالت کار باربور، آشنايي عميق او را با علم و تعهد شخصي او را به دين نشان مي
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